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فرهنگی

مـــژده طباطبایی نقـــاش و مدیـــر گالری 
مـــژده در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« دربـــاره 
تأثیـــر رویدادهـــای هنری بـــرای کمک به 
کاهش اســـترس و ایجـــاد امید و همدلی 
در بیـــان مـــردم گفـــت: هنگامـــی کـــه 
شـــرایط اجتماعـــی دشـــوار می شـــود و 

فشـــار روانی در جامعه افزایـــش می یابد، 
یکـــی از رویکردهای اجتمـــاع گرایش پیدا 
کـــردن بـــه ســـمت هنر اســـت. مـــردم به 
دنبال یافتن مأمنی بـــرای درمان و آرامش 
می تواننـــد به هنر روی بیاورند که در عرصه 
تجســـمی قطعاً موزه هـــا یکـــی از بهترین 

مکان ها بـــرای تحقـــق این امر هســـتند.
نظـــر  صـــرف  داد:  ادامـــه  طباطبایـــی 
از حالت هـــای مختلـــف روانـــی، زمانـــی 
کـــه حـــال عمومی افـــراد جامعه مســـاعد 
نیســـت، هنر می تواند همواره یک درمان 
باشـــد. مراجعـــه بـــه اماکـــن تفریحـــی ای 

مانند رســـتوران ها و فروشـــگاه های بزرگ 
یک تفریح مقطعی محســـوب می شـــود، 
اما مراجعه به مکان هـــای فرهنگی هنری 
همچون موزه هـــا می تواند جلابخش روح 
در هم شکســـته افراد جامعه باشد. پیش 
از این استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه 
»چشـــم در چشـــم«، ایـــن صف باشـــکوه 
مـــردم در برابـــر موزه ها را در کشـــور ایتالیا 
شاهد بودم و اکنون مشـــاهده این حجم 
انبوه از بازدیدکنندگان مشـــتاق در مکان 
مـــوزه خودمان و در پارک لالـــه برایم لذتی 

وصف ناپذیـــر به همراه داشـــت.
طباطبایی در پاســـخ به این سؤال که برخی 
از افـــراد بـــا وجود اینکـــه معانی آثـــار را درک 
نکردنـــد ولـــی بیـــان می کنند که تماشـــای 
این آثـــار در بهبـــود حال روحی شـــان تأثیر 
داشـــته اســـت، می گوید: این امر ریشـــه در 
غ از آگاهی  زیبایی  طلبی انســـان دارد که فار
تخصصی از ســـبک، تکنیک و سابقه هنری 

آثـــار از زیبایی بصـــری لذت می برنـــد و این 
موضوع بـــرای تمامـــی افراد صادق اســـت، 
چـــرا که بـــرای دســـت یافتن به این شـــوق 
پـــس از دیدن آثار هنری لزومی به داشـــتن 
دانش هنـــری وجود ندارد. بـــه اعتقاد مدیر 
گالری مـــژده، مســـئولان هنـــری - فرهنگی 
تصور نمی کردند که این نمایشـــگاه این طور 
مورد اســـتقبال قـــرار گیرد. این نمایشـــگاه 
موقعیتی بود بـــرای ایجاد وفـــاق اجتماعی 
بیشـــتر کـــه تأثیـــرات ایـــن رویـــداد هنری 
با ایـــن اســـتقبال عظیـــم، قطعـــاً ادامه دار 
خواهـــد بـــود. طباطبایـــی در جمع بنـــدی 
صحبت های خـــود افزود: نتیجه این رخداد 
این اســـت که نمایشگاه های خوب همیشه 
پتانســـیل بازدیدهای خوب را هم دارد و این 
جامعـــه تشـــنه دیدن آثـــار خـــوب و چنین 
فضاهایی اســـت که هنر همیشـــه می تواند 
در حکم یک درمان برای احوالات نامساعد 

یک اجتماع باشـــد.

تأثیر هنر و هنرمند در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی 

بازخـــورد صف طولانی برای دیدن یک نمایشـــگاه در موزه هنرهـــای معاصر در فضای 
مجازی نوید بازگشـــت امیـــدی را داد که خیلـــی وقت بود تن و جان های خســـته از 

زندگی بی رمق و فراموش شـــده از آســـایش و خوشـــی، انتظارش را می کشیدند.
دیـــدن بازنشســـته ای کـــه روز شـــنبه 9 صبح با همســـرش بـــرای دیدن نمایشـــگاه 
»چشـــم در چشـــم« آمده و می گوید، ما این قـــدر در ذهن مشـــکلات داریم که هنر 
می توانـــد به مـــا آرامش دهد و در بیان مشـــکلات و خواســـته هایمان کمک کند، در 
روزهایی که بازنشســـتگان بر خواســـته های صنفی شان پافشـــاری می کنند، خبر از 
یـــک اتفاق تازه در ایـــن جامعه پرتنش و مضطرب از مشـــکلات ریز و درشـــت روانی 

و اقتصـــادی می دهد.
اخبار نمایشـــگاه »چشـــم در چشـــم« آن قـــدر دهان بـــه دهان چرخیـــده که حتی 
مدیران و مربیـــان مدارس هم از ایـــن خبر غفلت نمی کننـــد و اردوی دانش آموزی 

برای دیدن نمایشـــگاه مـــوزه هنرهای معاصر برپـــا می کنند.
حنانـــه فردوســـی و مهدیـــس یعقوبـــی، دو دانش آمـــوز کلاس یازدهمی در رشـــته 
فتوگرافیـــک با دیـــدن آثار نمایشـــگاه مصمم شـــدند بیـــش از قبل برای رشـــته ای 
کـــه انتخاب کردنـــد وقت بگذارنـــد. آنها می گوینـــد:از قبل هیچ مطالعـــه ای درباره 
نمایشگاه نداشتیم، بعد از دیدن آن تازه فهمیدیم چه راه دور و درازی برای آموختن 
هنـــر داریم و حـــس هنرمندانی را که ســـاعت ها بـــرای خلق اثر وقت گذاشـــتند به 
خوبـــی دریافتیـــم و درک کردیم که ایـــن آثار حاصل زحمات 6-5 ســـاله آنهاســـت. 
با دیدن این نمایشـــگاه خیلی مشـــتاق شـــده و متوجه شـــدیم راهی را که برای هنر 

داریـــم طولانی اســـت و هدفمان را درســـت انتخـــاب کرده ایم.
از نگاه دانشـــجویان هنر هم نمایشگاه »چشم در چشـــم« یک ترم درسی پربار بود. 
علیرضا فاضلی دانشـــجوی هنـــر می گوید: ذهنیتـــم درباره نمایشـــگاه فقط در حد 
عکس هایـــی بود که قبـــلاً در کتاب ها دیـــده  بودم و چـــون آثار نمایشـــگاه مربوط 
بـــه گنجینه بود، اشـــتیاق زیادی بـــرای دیدن آن داشـــتم. یک اثر خاص چشـــمم را 
نگرفت، تمام آثار را دوســـت داشـــتم، تصاویـــرش را قبلاً در کتاب هـــای هنری دیده 
بودم و نســـبت به آثـــار ارتباط ذهنی داشـــتم. از بیـــن هنرمنـــدان »جاکومتری« را 
دوســـت داشـــتم؛ چون مجسمه ســـازی خوانده ام، پرتـــره جاکومتـــری برایم خیلی 
جـــذاب بود. حـــس و حال خـــاص و خوبی گرفتم و احســـاس شـــعف از دیدن آثار 
پیکاســـو و ونگوگ از نزدیک داشـــتم؛ دیدن عکس یک مســـأله است و دیدن تصویر 
از نزدیک مســـأله دیگـــری، چون حس و حال کار را بهتر درک می کنیم. اســـتقبال از 
این نمایشـــگاه چیز عجیب و غریبی نیســـت و در دنیا چنین نمایشگاه هایی پشت 
ســـر هم برگزار می شـــود و مشـــکل این اســـت که این آثار آن قدر در مـــوزه هنرهای 
معاصر به نمایش درنیامده که حالا همه ســـر و دســـت می شـــکنند بـــرای آمدن به 
این نمایشـــگاه تا از غافله عقب نمانند. »مشـــکلات اقتصادی باعث فقر شده و این 
فقر منجر به فقر فرهنگی می شـــود و افراد را نســـبت به فرهنـــگ بی تفاوت می کند، 
هر چند حل مشـــکلات اقتصـــادی در تـــوان ما نیســـت.« این صحبت هـــای بهرام 
زعیمی 68 ساله اســـت، نویســـنده ای که خاطرات خوبی از دیدن فیلم های سیاه و 
ســـفید 1920 آلمان و سوررئالیسم فیلم های امریکا دارد و معتقد است: فقراقتصادی 
باعث فقر فرهنگی و ناآگاهی می شـــود.  این نمایشگاه بلیت ارزانی داشت و توانست 
توجه افـــرادی را که تمکن مالی نداشـــتند جلب کند. این نمایشـــگاه ها جامعه را از 
خطـــری که هولناک تر از مشـــکلات اقتصادی اســـت نجـــات می دهـــد و آن هم فقر 
فرهنگی اســـت. خیلی از هنرمندان، نقاشـــان و نویســـندگان در فقـــر زندگی کردند 
ولی ما بـــرای اینها ارزش قائل هســـتیم و تابلوهایشـــان با قیمت زیـــادی به فروش 
می رود.  همیشـــه فقر باعث شـــده افراد به استعدادهایشـــان بیشـــتر توجه کنند، 
مثل فردوســـی که آدم  متمکنی نبوده و زندگی ســـختی داشـــته اما کارهایش بعد از 
هزار ســـال خواندن لذتبخش اســـت. نمایشگاه »چشم در چشـــم« پای آدم هایی را 
بـــه مـــوزه هنرهای معاصر باز کرد که به دلیل بعضی مشـــکلات جســـمی ترددشـــان 
در شـــهر آســـان نیســـت و مجبورند با عصا و ویلچر حرکت کنند. احترام به حقوق 
معلولان در این نمایشـــگاه به خوبی نمود داشـــت، به طوری که در صحبت هایشان 
به این نکته اشـــاره داشـــتند که رفتار مســـئولان موزه با آنها بســـیار با احترام بوده و 
مردم اجـــازه داده اند بدون صـــف وارد موزه شـــوند، پول بلیت نداده انـــد و به دلیل 

رمپ های مناســـب موزه به راحتی توانســـته اند نمایشـــگاه را ببینند.

نمایشگاهی که نشان داد مردم ما هنر را خوب می فهمند

هنر پرمخاطب در دوره رخوت اقتصاد

به نظر شما انتخاب آثار به نمایش 
درآمده در نمایشگاه چقدر در جذب 

مخاطب تأثیر گذاشته است؟
ایـــده پرتره از طـــرف مدیریـــت مجموعه موزه 
هنرهای معاصر مطرح شـــد که نمایشـــگاه با 
موضوع پرتره باشـــد. اما ایـــن ایده این چالش 
را داشـــت که با چـــه رویکـــردی آثـــار انتخاب 

دســـته بندی و درکنار هم چیده شـــود.
آن زمـــان این موضوع به عنوان یک پیشـــنهاد 
درآمد که نمایشـــگاهی از پرتره داشته باشیم. 
من شـــروع کـــردم بـــه دیـــدن بخشـــی از آثار 
و بررســـی اینکـــه بـــا چـــه روایـــت و مفاهیمی 
می شـــود آثـــار را کنـــار هـــم چیـــد و کل ایـــن 

مجموعـــه چه پتانســـیلی دارد.
در نهایت هم پروپوزالـــی آماده و ارائه کردم. با 
توجه به ایـــن موضوع به این نتیجه رســـیدیم 
که آثار نمایشگاه روی مفاهیمی از روانشناسی 
و ایـــده اولـــی باشـــد، کار بـــه صـــورت تک تک 
جلو رفـــت و تعریـــف شـــد و انتخـــاب نهایی 
صورت گرفت وبخشـــی از آثـــار پرتره مجموعه 

را توانســـتیم به نمایش بگذاریم.

وقتی نمایشگاه برگزار شد استقبال 
چشمگیری نداشت. حدود یک 

ماه گذشت تا خبر نمایشگاه در 
فضای مجازی پخش شد تا حدی که 

رسانه های خارجی به آن پرداختند.
نمایشـــگاه از ابتدا مورد استقبال اهالی خبر و 
هنرمندان قرار گرفت. نمایشـــگاه  شـــلوغ بود 
اما صف نبود. اهالی هنر خیلی زود توانســـتند 
تشـــخیص دهند نمایشـــگاهی برپا شـــده که 
ارزش دیـــدن دارد بخصـــوص نســـل جـــوان و 
دانشـــجوها به گســـتردگی حضور پیدا کردند، 
پیام هایـــی که می گرفتم این بـــود که گاهی دو 

بار تا 10 بار خصوصاً دانشـــجویان در نمایشگاه 
حضور داشـــتند و ســـعی کردند از نمایشـــگاه 
اســـتفاده کنند. اســـتقبال بـــالای هنرمندان 
بخصوص نســـل جوان در اینستاگرام و فضای 
مجازی منعکس شـــد و مـــردم عام بـــا دیدن 
عکس و فیلم ها در فضای مجازی حساسیت 

نشـــان دادند و به نمایشـــگاه آمدند.

گنجینه همیشه مورد توجه همه است، 
فکر می کنید چطور می شود این آثار را به 

صورت مرتب در نمایشگاه های اینچنینی 
نمایش داد تا علاقه مندان و دانشجویان 
بیایند و آثار ارزشمند را ببینند. چون مثل 

کلاسی آموزشی برای دانشجویان هنر 
است و این نمایشگاه نشان داد که مردم 

هم برای دیدن آثار عطش دارند؟
کمتر و بیشـــتر برگزار شـــدن این نمایشـــگاه 
بستگی به این دارد که نمایشگاه تعریف شود، 
قاعدتـــاً نمایش آثار گنجینه کـــه جزو بهترین 
و کمیاب ترین آثار هنری دنیا هســـتند، بسیار 
جذاب انـــد امـــا ایـــن بـــدان معنا نیســـت که 
موزه ها معمـــولاً برنامه های بلنـــد مدتی برای 
آثـــار دارند کـــه اگر ایـــن امکان وجود داشـــته 

باشـــد آثار گنجینه به نمایـــش درمی آید.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و توجه 
ویژه ای که معاون هنری خانم رضایی 
به هنرمندان دارد، فکر می کنید روند 

برگزاری نمایشگاه ها در موزه هنرهای 
معاصر چطور پیش برود؟ باتوجه به 
اینکه این نمایشگاه هم با استقبال 

بالایی مواجه شد.
 مـــا بـــرای اولین بـــار بـــا نســـلی از آدم هایی از 
جنس مردم کوچه و خیابان سر وکار داشتیم 

که کنجکاو بودند. این نمایشـــگاه مشـــتری و 
مخاطبان تـــازه ای برای مـــوزه آورد. حتماً باید 
این موضـــوع در نمایشـــگاه های آتـــی با دقت 
بررســـی و مـــورد توجـــه قـــرار گرفته شـــود که 
ایـــن اتفـــاق به چـــه دلایل اســـت و ایـــن موج 
برخاســـته از چه نیـــازی بوده، شـــاید ما دچار 
خطای محاســـباتی شویم و در تفسیرهای مان 

زیـــاده روی کنیم.
درســـت اســـت کـــه مـــا در شـــرایط فرهنگی 
اجتماعی خاصی هســـتیم امـــا مکانیزم های 
معینی این جریـــان را به وجـــود آورده که قابل 
مشـــاهده اســـت. باتوجه بـــه این نـــکات باید 

برنامه ریـــزی بلندمدتـــی صـــورت بگیرد.
اساســـاً کار موزه هـــا بـــا دولت ها خیلـــی نباید 
تغییـــر کنـــد. موزه هـــا مکان هـــای فرهنگـــی 
و هنـــری هســـتند و ایـــن نبایـــد دســـتخوش 

تحول شـــود.
 برخـــی نمایشگاه های شـــان  را در بازه هـــای 
بیـــش از 2 تا 3 ســـال برنامه ریـــزی می کنند، 
بـــرای همیـــن ایـــن بازه هـــا از عمـــر فعالیـــت 
دولت هـــا می توانـــد بیشـــتر یـــا کمتر باشـــد. 
بـــرای همیـــن فعالیـــت موزه هـــا نبایـــد تابع 
تغییرات سیاســـی شـــود چون موزه یک مکان 

حرفه ای اســـت.
در دولت چهاردهم خانم رضایی خوشبختانه 
نشان دادند که حساســـیت زیادی به فرهنگ 
و هنـــر دارد. مـــن فکـــر می کنم که هـــر دولتی 
ایـــن حساســـیت را داشـــته باشـــد، می تواند 
کمـــک بزرگـــی بـــه هنرمنـــدان کند تـــا موزه 
مخاطبـــان خـــودش را در جامعـــه حفـــظ و 
گســـترش دهد. امیدوار هســـتم که اوضاع به 
این ســـمت بـــرود که مـــوزه با نمایشـــگاه های 
خوب مثل نمایشگاه چشـــم درچشم جایگاه 

خـــودش را بهتـــر و بهتر کند.

صف برای پرتره

 برخی 
نمایشگاه های شان  

را در بازه های 
بیش از 2 تا 3 

سال برنامه ریزی 
می کنند،  برای 

همین این بازه ها 
از عمر فعالیت 

دولت ها می تواند 
بیشتر یا کمتر 

باشد. برای همین 
فعالیت موزه ها 

نباید تابع تغییرات 
سیاسی شود

استقبال از نمایشگاه »چشم در چشم«در موزه هنرهای معاصر رکورد زد

 موزه هنرهای معاصر؛
پیام تاریخی تحول در گفتمان هنری 

نقـــش و کارکـــرد بناهـــای مـــدرن و یادمانـــی کـــه معمـــولاً مراکـــز فرهنگی 
- هنـــری شـــهرهای بـــزرگ جهان اند، در زیســـت امروزی انســـان شـــهری 
معاصـــر چندگانـــه اســـت و بـــه اعتبـــار و اصالـــت شـــهرها می افزاینـــد. 
ایـــن اعتبـــار تـــا جایـــی کار می کنـــد کـــه هنـــر معاصـــر تعریـــف و کار ویژه 
معنامنـــد خـــود را در ســـپهر هنری جامعـــه انجـــام دهد. وقتی کـــه جایی 
مثـــل مـــوزه هنرهـــای معاصـــر تهـــران می توانـــد پیـــام تغییـــر در نـــگاه به 
کارکردهـــای هنـــری را بـــه جامعه اعـــلام کند، زیســـت این بنـــای فرهنگی 
 در جایـــگاه یـــک مرکـــز تولیـــد هنـــر و اندیشـــه مســـتمر خواهـــد بـــود.

مـــوزه هنرهـــای معاصـــر تهـــران مـــکان ویـــژه ای بـــرای اجـــرای مناســـک 
هنـــری مـــدرن اســـت. تعریـــف فضاهـــا و ایده هـــای طراحـــی برگرفتـــه از 
معمـــاری ایرانـــی مثـــل حیـــاط مرکزی یا حـــوض )که امـــروزه به شـــکل اثر 
مشـــهور مـــاده و تفکـــر یـــا همان حـــوض روغـــن، بازتولید شـــده اســـت( 
بخشـــی از ویژگی هـــای ایـــن مـــکان ویـــژه اســـت. بیننـــده بعد از عبـــور از 
یک مســـیر مـــدور و نیـــم دایره بـــه مرکز بنـــا دعوت می شـــود و بـــه جایی 
می رســـد که نـــور خورشـــید بـــر آن انعکاس پیـــدا می کنـــد. ویژگـــی ای که 
 در بســـیاری از بناهـــای ویـــژه در معمـــاری ایرانـــی وجـــود داشـــته اســـت.

در زمان برپایی نمایشـــگاه هایی مانند »چشـــم در چشم«، جنبه اجتماعی 
مـــوزه خـــود را بیشـــتر نشـــان می دهـــد. موزه کـــه به عنـــوان بنایـــی از یک 
دوره خـــاص و همچنیـــن یک مرکـــز هنری کـــه در بازتولید مناســـک کهن 
و رفتارهـــای میتولوژیـــک در دنیای معاصـــر نقش مهمـــی دارد، همان طور 
که گفتـــم پیام تغییـــر در گفتمان هنـــری را هم توأمان بـــه مخاطب اعلام 
می کنـــد. ایـــن پیام نیـــز یک جنبـــه تاریخـــی دارد و یـــک ســـویه درزمانی و 
 اکنونـــی که بـــه معنای تغییـــر در رویکردهـــای یک مجموعه هنری اســـت.

در یـــک مـــاه گذشـــته خیـــل عظیمـــی از تماشـــاگران بـــرای دیـــدن آثـــار 
گنجینـــه بـــه مـــوزه آمده انـــد. 120 پرتـــره از هنرمنـــدان برجســـته ایـــران 
و جهـــان بـــا عنـــوان »چشـــم در چشـــم«، کارکـــرد مناســـکی و آیین منـــد 
بـــودن مـــوزه را در یـــک بازتولیـــد میتولوژیک نشـــان می دهد. ایـــن جذبه 
فوق العـــاده، افـــزون بـــر جذابیـــت آثـــار بـــه نمایـــش درآمـــده، به نظـــرم 
 ریشـــه در همیـــن کارکـــرد نهفته در تعریـــف چنیـــن بناها و مراکـــزی دارد.

از ســـوی دیگـــر تماشـــاگران مـــوزه هنرهـــای معاصـــر به قـــدری متکثرنـــد 
نیـــم  ا نمی تو جـــه  و به هیـــچ  قیـــق  د نظرســـنجی  یـــک  ن  و بـــد کـــه 
از ســـطح تحصیـــلات یـــا طبقـــه اقتصـــادی اجتماعـــی و میـــزان علاقـــه 
. بزنیـــم س  حـــد ا  ر تـــی  طلاعا ا نهـــا  آ صـــر  معا و  ن  ر مـــد هنـــر   بـــه 

ایـــن خاصیـــت بیننـــدگان و البتـــه گاهـــی زائـــران چنیـــن اماکنـــی اســـت 
از ســـطوح مختلـــف جامعـــه تشـــکیل  و  ناهمگون انـــد  به شـــدت  کـــه 
آثـــار نشـــان دهنـــده  ایـــن  بـــه دیـــدن  شـــده اند. اشـــتراک در علاقـــه 
علاقـــه همـــه ایـــن آدم هـــا بـــه ســـبک و طـــرز خاصـــی نیســـت. رفتـــار 
جمعـــی  آییـــن  یـــک  یـــا  عمومـــی  مناســـک  یـــک  در  شـــرکت کنندگان 
 مشـــترک اســـت اما این اشـــتراک دلیل بـــر شـــباهت درونی آنها نیســـت.

مـــوزه هنرهـــای معاصـــر در دنیای امـــروز نقش هـــا و کارکردهـــای چندگانه 
بـــه دیگـــری پرداخـــت.  دارد کـــه نمی تـــوان یکـــی را فرامـــوش کـــرد و 
 همـــه آنهـــا در صـــورت اجـــرای یـــک نمایشـــگاه هنـــری ظهـــور می کننـــد.

بنابرایـــن مـــوزه را باید یک مرکـــز یا مکان ویـــژه منحصربه فرد دانســـت که 
اهمیـــت آن در ســـاختار حکمرانی فرهنگی هنری کاملاً آشـــکار اســـت و بر 

کســـی پنهان نیست.

نگاه

رضا دبیری نژاد
موزه دار و فعال فرهنگی

 چرا مردم به استقبال
رویداد موزه هنرهای معاصر رفتند؟

ایـــن روزهـــا مـــوج اســـتقبال از موزه هنرهـــای معاصـــر، فضای رســـانه ای را 
شـــگفت زده کرده اســـت و هر کس از ظن خـــود به تحلیـــل آن پرداخته تا 
 تصویـــری متفـــاوت از جامعه ایران و نســـبت آنهـــا با موزه و هنـــر ارائه کند.

موزه ها از ســـویی بـــا مخاطبانی ســـر و کار دارند که جـــاری و در حال تغییر 
مـــدام هســـتند؛ مخاطبانـــی که نســـل به نســـل نو می شـــوند و هر نســـل 
هـــم تجربه ها و بـــه تبع آن توقعـــات خـــود را دارد. در دو دهـــه پیش تر نام 
هنرمندان جهانی برای اهالی هنر مانند دانشـــجویان، استادان و منتقدان 
هنر آشـــنا بود، امـــا در روزگاری کـــه نام هنرمندانـــی چون پیکاســـو، دالی، 
ونگـــوک و... در شـــبکه های اجتماعـــی می چرخـــد و دســـترس پذیری این 
اطلاعات و آثار این هنرمندان بیشـــتر اســـت، حداقل در نـــام، به نام هایی 
 آشـــنا تبدیل شـــده اند که برای بخش عمـــده ای از جوانـــان جذابیت دارد.

در واقـــع بایـــد بگوییـــم افزایـــش اطلاعـــات اولیـــه دربـــاره دنیـــای هنـــر، 
اســـت.  افزایـــش داده  را  ســـطح علاقه منـــدان هنـــر و مراکـــز هنـــری 
یعنـــی بـــه همـــان میـــزان  آموزشـــگاه های هنـــری و گالری هـــا افزایـــش 
یافته انـــد کـــه ایـــن حاصـــل رشـــد جامعـــه اســـت، البته ایـــن بـــه معنای 
برتـــری و ســـطح اطلاعـــات بیشـــتر ایـــن نســـل بـــه نســـبت نســـل قبـــل 
اســـت. مدنظـــر  اطلاعـــات  عمومـــی  ســـطح  بلکـــه  نیســـت  خـــود   از 

در کنار اینها موزه ها از فرصت های نمایشـــگاهی بـــرای رونق اقتصادی خود 
اســـتفاده می کنند که بخشـــی از آن در بازدیـــد اتفاق می افتـــد، اما بخش 
دیگـــر هم به تولید محصـــولات فرهنگی و پخش آنها یا ســـرمایه گذاری های 
دیگـــر اختصاص دارد. در کنار تغییر نســـل و گشـــایش دوباره چشـــم ها به 
مـــوزه و همچنین گســـترش رســـانه های جدید کـــه فراگیری و اثربخشـــی 
بیشـــتری دارنـــد و به شـــکل فـــرد بـــه فـــرد اطمینـــان بخشـــی می کنند و 
تصاعدی بـــر اطلاع رســـانی و بازاریابـــی می افزایند، همچنیـــن حتی تولید 
 محتواهایـــی کـــه در کنـــار بازاریابی می تواند فهـــم مخاطبین را بـــالا ببرد.

امـــا جامعه هر وقـــت به آرامـــش نزدیک تر می شـــود به فضاهـــای فرهنگی 
اقبـــال بیشـــتری نشـــان می دهـــد و همچنـــان کـــه نهادهـــای بین المللی 
مـــوزه ای مثل ایکوم در ســـال های اخیر اشـــاره کرده اند، موزه هـــا می توانند 
در بهتـــر کردن حال جامعـــه نقش مؤثری داشـــته باشـــند؛ مخاطبینی که 
گاه بـــرای فـــرار از فشـــارهای اجتماعـــی به یک فضـــای فرهنگـــی آرام مثل 
مـــوزه پنـــاه می برند و همچـــون مســـکنی اندکی از فشـــارهای زندگـــی فرار 
 می کننـــد و تجربـــه ای ویژه و مشـــترک را برای خودشـــان شـــکل می دهند.

موزه هـــا همچـــون مکان هـــای آیینـــی جدیـــدی هســـتند که مردمـــان طی 
مناســـکی به بازدیـــد از آنها می پردازند و در این مناســـک مـــدرن می توانند 
یک فضـــای جمعی مـــدرن را تجربـــه کنند که ایـــن تجربه بـــا تجربه هنری 
یـــا تاریخی نیـــز آمیخته اســـت و می توانند یک شـــوق جمعی و یک شـــعف 
با خود داشـــته باشـــند. بدین ترتیـــب موزه هـــا از این طریق حـــال جامعه 
را آرام تـــر و بهتـــر می کننـــد که بـــا چنیـــن رفتـــاری می توانند بـــه جامعه در 
زمانـــه ای که هســـتیم، کمـــک کنند. ولـــی باید در نظر داشـــته باشـــیم که 
ظرفیت هـــا انـــدازه ای دارند و موزه ها بایـــد با بازتعریف خـــود، ظرفیت های 
جدیـــدی نیز بســـازند و به تناســـب تغییـــرات، جامعـــه خود را همســـان و 
همراه ســـازند، بویژه موزه ای کـــه می خواهد مدعی معاصـــر بودن  و تجلی 
معاصـــر خود نیـــز بشـــود،همچنین هر موزه ظرفیتـــی از بازدیـــد دارد که بنا 
بر اســـتانداردها این ظرفیت در کاهش بحران هـــا و رضایتمندی مخاطبان 

و کاهش آســـیب های احتمالـــی دارای نقش مهمی اســـت.

 در تاریـــخ رویدادهـــای هنری موزه 
هنرهـــای معاصـــر ثبـــت شـــد که 
تعـــداد بازدیدکنندگان نمایشـــگاه 
چشـــم در چشـــم از اول مهر از 400 
نفر بـــه 2500 نفر در آذرماه رســـید.
حســـن نوفرســـتی مدیـــر روابـــط 

عمومـــی مـــوزه هنرهـــای معاصـــر 
درباره اســـتقبال از این نمایشـــگاه 
گفت: از 15 مهرماه که نمایشـــگاه 
بازدیدکننـــدگان  شـــد،  افتتـــاح 
 500 تـــا   400 بـــه طـــور میانگیـــن 
نفـــر بودنـــد کـــه بعـــد آرام آرام به 

تعـــداد بازدیدکننـــدگان افـــزوده 
شـــد و از اواخـــر مهـــر، پنجشـــنبه 
و جمعه هـــا آمـــار بازدیدکننـــدگان 
بـــه بـــالای 1500 نفر رســـید و دوباره 
ونـــد  ر بازدیدکننـــدگان  تعـــداد 
افزایشـــی داشـــت و در ایـــن چند 

روز آمـــار بالای 2500 نفر داشـــتیم. 
نوفرســـتی تأکیـــد کرد، تـــا به حال 
هنرهـــای  مـــوزه  نمایشـــگاه های 
معاصـــر ایـــن حجـــم از اســـتقبال 
را ندیـــده اســـت، حتی نمایشـــگاه 
برفـــراز دشـــت هم آثـــار گنجینـــه 

بود و به شـــیوه مشـــابه نمایشگاه 
چشم درچشـــم که آثار هنرمندان 
هنرمنـــدان  کنـــار  در  خارجـــی 
ایرانـــی به نمایـــش درآمـــد، برگزار 
شـــد اما ایـــن حجـــم از اســـتقبال 

بازدیدکننـــدگان را نداشـــت.

استقبال کم نظیر از نمایشگاه »چشم در چشم« موزه هنرهای معاصر
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گفت و گو

سعیده احسانی راد

خبرنگار

کیوریتـــور یا نمایشـــگاه گـــردان در تداول عام فردی اســـت که با جمـــع آوری و نمایش آثار یک یا چنـــد هنرمند، اقدام به برگزاری نمایشـــگاهی از 
آثـــار هنری می کند و میزبان چشـــم ها و ســـایق بازدیدکنندگان این آثار اســـت. اما در این میان نکتـــه ای باریک تر از مو وجـــود دارد و آن، میزان 
بـــالای تخصـــص، حجم انبوه اطاعات و ذوق و خاقیت کیوریتور اســـت کـــه در کنار دیگر عوامل تأثیرگـــذار، می تواند برگ برنـــده او در برگزاری 
نمایشـــگاه باشـــد. تردیدی نیست که اسامی مســـحورکننده صاحبان آثار در نمایشـــگاه موفق »چشم در چشـــم« در موزه هنرهای معاصر عاملی 
تعیین کننده در جذب هنردوســـتان به این نمایشـــگاه بوده، امـــا در عین حال نباید از نقش جمال عرب زاده نمایشـــگاه گردان این نمایشـــگاه 

غافـــل بود. گفت و گـــوی ما با عـــرب زاده را می خوانید. 

عکس ها :علی حسن پور/ آژانس عکس ایران

یادداشت

سعید اسلام زاده
روزنامه نگار و مدیر روابط عمومی معاونت هنری
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هر چند عاقه مردم و هنرمندان به دیدن آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، بازدید از نمایشـــگاه »چشـــم در چشـــم« 
را میلیونـــی کـــرد، اما در این میان، این مســـأله هـــم وجود دارد که چـــرا با وجود مشـــکات اجتماعی و اقتصـــادی خبر این 
نمایشـــگاه در فضای مجـــازی مورد توجه قـــرار گرفت و مردم بـــا تمام دغدغه ها و مشـــکات برای دیدن نمایشـــگاه تن به 
صف هـــای طولانـــی برای دیـــدن این آثار دادند. مســـأله ای کـــه اینجا باید مـــورد توجه قرار گیـــرد، تأثیر هنـــر و هنرمند در 
کاهش بار اســـترس و آســـیب های ناشـــی از بحران های اجتماعـــی و مقوله هنردرمانی اســـت. به بیان دیگـــر کارکرد هنر 
و هنرمنـــد در کاهش آســـیب های روانی در بحران های اجتماعی می تواند بســـیار تأثیرگذار باشـــد که بـــا برانگیخته کردن 
احساســـات مـــردم از  طریق هنـــر، روحیه یاری رســـانی و همدلـــی را در آنها تقویـــت کرده و آنـــان را به آرامـــش و صبوری 
دعـــوت می کنـــد. در واقع هنردرمانی بیانگر شـــیوه های مناســـب بهره گیـــری از نمادها و فعالیت های هنـــری برای ایجاد 
احساســـات مثبت و ارتقای مهارت ذهنی در انســـان و ســـازگاری و مقابله با مشـــکات و مســـائل بغرنج زندگی اســـت که 

باعث زنده نگه داشـــتن دل هـــا و پررنگ کردن امیدها می شـــود.


